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 1فصل 
 

پسرکی که وارد خانه شده بود به اطراف نگاهی  .پیچید صدای بارش باران درون خانه می

تابید، به تابلوهای بزرگ و  میای از نور به سالنی که وارد آن شده بود  فقط بارقه انداخت.

بند شنل خیسش را از روی شده بود نگاهی انداخت.  ورودی خانه نصب راهروی قیمتی که در گران

از کنار در چوبی بزرگی عبور کرد که با  آرامی به سمت زمین سر خورد. دوشش باز کرد و شنل به

برای  درخشید. مرموزی میهای قیمتی تزئین شده بود و حتی در آن تاریکی هم با نور  سنگ

سوی خود  ها او را به آنگویی  ها چشم دوخت؛ احساس عجیبی داشت، ای با حیرت به آن لحظه

ها را  اگر در شرایط دیگری بود، حتماً آن سنگ دادند. خواندند و نوید زندگی بهتر را به او می فرامی

 کرد. بررسی می

او جذابیت خاصی داشتند. هر دفعه که قدم  دیگر هم وجود داشت که برای در پنجآن در  جز به

. نوعی کشش کرد میاحساس  ها آن، نیرویی عجیب و متفاوتی را از سوی گذاشت میبه داخل خانه 

 که قادر به درکش نبود.

سکوت  ای خفهبگذارد صدای جیغ  درهااولین قدم را به سمت یکی از آن  خواست میزمانی که 

چوبی وجود  ی پله راهنسبی آن خانه را برهم زد. پسرک نگاهی به انتهای سالن انداخت، آنجا دو 

به تنها منبع روشنایی درون سالن  .شدند میبالا ختم  ی طبقهدر  باز نیمهداشت که هردو به دری 

از شنیدن آن  . بعدکردند میکه از جلوی در عبور  دید میرا  هایی سایه هرازگاهینگاهی انداخت، 

 آوردن دلیل حضورش در آنجا دیگر محیط اطرافش برایش جذابیتی نداشتند. خاطر بهجیغ و 

از رخ دادنشان  توانست نمیو او  افتاد میبود که باید اتفاق  چیزهاییحرکت کرد.  آرامی به

ه آن که چرا ب رفت می... با خودش کلنجار  دید میجلوگیری کند. قسمتی از وجودش او را آزار 

از آن بود که بخواهد به  تر بزرگمکان آمده بود، آنجا محل مناسبی برای او نبود ولی هدفش 

 ناراحتی و یا احساساتش اهمیت دهد.
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سرنوشت پیش رویش را تغییر دهد یا  توانست می گونه این، شاید داشت برمیقدم  آرامی به

شاید ؛ گیج شده بود، لرزید میبه دلیل اضطرابی که داشت  دستش .اندازد بی تأخیرحداقل به 

 بود. شده پخشسردی هوا دلیل آن بود، شاید هم نیروی شومی که مانند گازی سمی در هوا 

 بعدازآنو  درآوردآن به لرزه  خاطر بهتنش  بندبندشنید که  از قبل بلندتر مراتب بهجیغی که  

ولی راه برگشتی برای او را متوقف کرد  ای لحظهکه  رسید میتنها نجوایی آرام و ترسناک به گوش 

 او وجود نداشت.

چشمانش را بست و چند نفس عمیق کشید، دیگر خبری  فروبریزد اش ارادهدیوار  که آنقبل از 

 نبود. اش درونیاز آرامش 

قط که فبود  پرکردهفضای خانه را  آور دلهرهرسید. سکوتی سرد و  ها پله بالایبه  سختی به

اراده در خود  کافی ی اندازه به. شکست میاتاق  ی شومینهترق و تروق آتش درون  ی وسیله به

شود. چه کسی در سن او در مقابل چنین مشکلاتی  رو روبهتا با چیزی که پشت در بود  دید نمی

ه ک کرد میفکر  ای لحظهسالگی عدالت بود؟ به  9شدن در  آیایتیمایستاده بود؟ این عدالت بود؟ 

بود؟ یادش  دار خنده! چه چیز درون این دنیا خندیدند می ها آن...  دید میرا در خیابان  ها بچهدیگر 

 ... زمانی خیلی خیلی دور ... خندید می زمانی هماو خودش  آمد می

 زیر لب گفت: آرامی به

 واسه همین اومدم، پس نباید جا بزنم، باید عهد ببندم. -

چشمانش را باز کرد و خود را به کابوسی سپرد که راهی برای فرار از آن نداشت. آن اتاق بوی 

را پر از بوی  هایش شش. با دیدن آن صحنه نفس عمیقی از ترس و وحشت کشید که داد میمرگ 

که دستی نامرئی قلبش را  کرد میبود، احساس  شده خالیخون کرد. ذهنش از هر فکری  ی زننده

 بهبه آن مکان آمده بود که در نگاه اول  قدر آنقرار داشت،  رنگ سرخ. نگاهش روی دیوار دفشار می

آن رنگ سرخ، خون تازه بود. چشمانش را از دیوار برداشت. با دیدن مردی که به کنج  آورد می یاد

 افتاد. تحمل دیدن آن صحنه را نداشت. دوپایشدیوار تکیه داده بود زانوهایش سست شدند و روی 
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رحم  ای ذرهچنین کاری بکنند؟ آیا  توانست می ها آناز صورت مرد چیزی باقی نمانده بود، چگونه 

 نداشتند؟

را بگیرد؛ حتی دیگر  هایش اشکجلوی  توانست نمیپسرک قادر نبود خودش را کنترل کند، 

 .دید نمیچیزی جز خون  کرد میبه آن مرد نگاه کند ولی به سمت که نگاه  توانست نمی

 اش شده دریده شکممرکز اتاق نگاهی انداخت. زنی در وسط اتاق دراز کشیده بود و خون از به 

یکی از دستان زن  از حیوانات وحشی حمله کرده بودند. ای دستهجاری بود گویی به آن زن و مرد 

را بگیرد.  اش خونریزیشکمش رفت و سعی کرد جلوی  های زخمبود به سمت  دیده آسیبکه کمتر 

 حرکت زن همانند شکی پسرک به خودش آورد.

او را  توانست می رفت میبه کنار آن زن  تر سریعشاید اگر  کرد میبه سمت او دوید، احساس 

، رد آمد میروان از صورتش پایین  مرواریدهایینجات دهد. کنارش زانو زد. قطرات اشک همانند 

 هایش زخمشکم زن گذاشت تا خون کمتری از بر صورتش مانده بود. دستش را روی  ها اشک

 های انرژیبالا آورد. آن زن برگشت و با آخرین  راکمیبیرون بزند و با دست دیگرش سر او 

 در بدنش زیر لب گفت: مانده باقی

 کوروش ... پسرم ... -

و لرزش لبانش  ها اشکجلوی  توانست نمیبه چشمان مادرش نگاهی پر از درد و رنج انداخت، 

 ی بچه، آن غم به مرگ خودش ربطی نداشت ... چطور دید میبگیرد. اندوه را در نگاه مادرش را 

وحشت  ی سایهزیر  توانست میپلیدی نجات یابد؟ چگونه  در این دنیای پر از توانست میکوچکش 

 ؟بود میشدن با آن  رو روبه ی آمادهقاتلی که پدر و مادرش را کشته است به زندگی ادامه دهد؟ آیا 

حرفی بزند ... پسرش را آرام کند ولی  خواست میبود.  درآمدهاو به غلیان  ی مادرانهاحساسات 

 بود. داشته نگهچشمانش را باز  سختی به، توانست نمی

، بارها و بارها تکرار شده بود و کرد نمیاسیر رویایی شده بود او را رها  سالگی نهکوروش از 

 دیگر به دیدنش عادت کرده بود اما هرگز نتوانسته بود بر ترسش غلبه کند. بااینکه
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که با  رفت فرومیاز روی که این اتفاق افتاده بود، هر شب برای مدت نیم ساعت درون رویایی 

و هر بار  کرد میعادی تفاوت داشت. انگار او در بیداری بارها آن واقعه تلخ را تجربه  های خواب

 وارد اتاق شود. تا شد میمجبور 

 بر آن زد و خطاب به مادرش گفت: ای بوسهکوروش دست مادرش را بالا آورد و 

یه زندگی خوب  باهمکه  خواست میمادر، می خوام شروع کنم، فردا... روز شروع منه. خیلی دلم  -

در پیش  ولی من راه انتقام رو زندگی کنیم ... من... تو و بابا ... باهمداشته باشیم و مدت زیادی 

 .به آرامش برسم جوری اینشاید  گیرم می

بود. در آن زمان نتوانست اندوه  گرفته پیشمادرش در  ی خواستهاو راهی دیگر خلاف بر 

 گونه اینکه سرنوشت او  کرد میاو بود. چه کسی باور  انگیز غممادرش را ببیند و تنها شاهد مرگ 

زیادی داشت  سؤالاتکه روحش را به تباهی کشانده بود؟  شد می رؤیاییرغم بخورد، چرا باید اسیر 

درد او  توانست میکه تنها انتقام  دانست می خوبی به حال بااین. کرد نمیپیدا  ها آنکه پاسخی برای 

 را تسکین دهد.

اما آن شب قبل از خواب  مدتی قبل گردنبندی خریده بود که جلوی خواب دیدن او را بگیرد؛

را ببیند و عهدی برای انتقام  اش خانوادهگردنبند را از گردنش خارج کرد و تا برای آخرین بار 

بود که تصویر صورت  ها مدتببندد. بلند شد و به سمت پدرش رفت، کنارش روی زمین نشست، 

 ساله یکسری  أموریتم. آن روز شوم ... پدرش بعد از یک آورد نمی خاطر به درستی بهپدرش را 

دوست شده بود  ها آنتلاش با  ها مدتبعد از  تازگی بهبرگشته بود. کوروش داشت با کسانی که 

 تصادفی دیده بود و او هم خبر بازگشت پدرش را به او داده بود.  طور به، آرشام را هم کرد میبازی 

 خواست میبود و  شده تنگکوروش با شور و شوق به سمت خانه دویده بود، دلش برای پدرش 

اما هنوز به خانه نرسیده بود که ابرهایی تیره، روز آفتابی را به شبی سیاه تبدیل  او را زودتر ببیند؛

کرده بودند، باران شدیدی شروع به باریدن کرده بود. ولی او برای آن آماده بود، مادرش در مورد 

او را  اش تازهکه دوستان  هرچندرا پوشیده بود.  اش بارانیباران به او هشدار داده بود. برای همین 
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دیگر  ها آناز فردا  قطعاًمسخره کرده بودند، ولی او اهمیتی به این موضوع نداده بود. لبخندی زد، 

 زودتر به خانه برسد. خواست می. کوروش به پدرش فکر کرد، دلش کردند نمیبرخورد گونه  اینبا او 

ارزشمند به او داده بود.  ای هدیه، آن روز پدرش گذشت میاز آخرین دیدار با پدرش یک سال 

 سپس به او قول داده بود تا قبل از تولد بعدی کوروش برگردد و هدایای زیادی برایش بیاورد.

اول متوجه نشد در مقابل چه  ی لحظهوقتی درب خانه را باز کرد و وارد ورودی خانه شد تا چند 

شده بود، جسد زنی که وسط اتاق قرار داشت، مثل  رنگ سرخقرار دارد ... دیواری که  ای صحنه

 بود. شده تبدیلکابوسی شوم بود که به حقیقت 

کی  دانست نمی نداشت. درستی به، حتی توانایی گریه کردن را کرد میگریه  آرامی بهکوروش 

 اردشدهوخودش برده بود. به دلیل شوک عمیقی که به او  ی خانهشد و کی آرشام او را به  هوش بی

و از دوستان نزدیک پدر و  ها آنبود تا یک هفته قادر به حرف زدن نبود. آرشام دوست خانوادگی 

کرده و از خانه بیرون کردند  سر به دستمادر و پدرش او را  روز آنمادرش بود. از زبانش شنید که 

 .قراردادند اش پدرخوانده عنوان بهولی قبل از آن او را 

او بود که  های مراقبت، به دلیل شد میچگونه  اش زندگیبدون آرشام  دانست نمی واقعاًکوروش 

اجازه فراموش کردن آن حادثه  هایش خواب بااینکهکوروش توانست آن شوک را پشت سر بگذارد، 

 ولی آرشام به او هدف داد ... دلیلی برای زندگی. دادند نمیرا به او 

زندگی عادی وارد کند و برای توانسته بود کوروش را به بود ن واردشدهاو در ابتدا از هر راهی 

ببخشد. این  آخرین راه مجبور شد انتقام را درونش زنده کند تا هدفی را برای ادامه زندگی به او

در  سال کهناول مانند درختی  ی هفتهر روز اول مانند نهالی نو پا بود ولی در اواخر حس د

 وجودش ریشه دوانده بود.

ی متوجه اشتباهش شد که کار از کار گذشته بود و کوروش دیگر هدفی در آرشام زمان

 نداشت. عطش قدرت کوروش برای آموختن علوم جادویی بسیار زیاد شده بود. اش زندگی
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میزان قدرتمند بودن  جادو مشغول بود که متوجه ی مطالعهدو سال پیش آرشام به  

اجدادی پدرش رفت و  ی خانهشد. از همان موقع به دستور آرشام به  اش خانوادگی های توانایی

 را شروع کرد. اجدادش های قدرت ی درباره هایی آموزش

که نسل به نسل به پسر ارشد خانواده به ارث  ای خانه ،کرد میزندگی  اش اجدادی ی خانهدر 

که از  هایی نوشته دستروی بر  سال دوو حال او تنها وارث خاندان خودش بود، نزدیک به  رسید می

هنوز نتوانسته بود از  بااینکهبود،  کارکردهمانده بود  جای بهکه از خاندانش  هایی کتابپدرش و 

 درونی خودش را تقویت کند. های قدرتاما توانسته بود  دربیاوردبیشتر مطالب درون آن سر 

شهر بود و چهار سال پیش از ، او یکی محافظان زد میآرشام به او سر  هرروزدر مدت دو سال 

 کرد نمیتا از کوروش مراقبت کند ولی از زمانی که کوروش پیش او زندگی  کارش استعفا داده بود

ه آرشام توانست انجام دهد این بود که در سر کاری ک حداکثربرگشته بود.  سرکارشدوباره به 

جادو کشیده نشود.  های سیاهی ندروتا او به  اندازد بیرا  عضو شدن به گارد ویژه ی ایدهکوروش 

در مورد  هرچندقاتل پدرش را پیدا کند. آرشام  توانست می. شاید آنجا کرد میجایی که پدرش کار 

و این  گفت میپدر و مادرش در راه خوبی و برای مقابله با پلیدی کشته شدند به کوروش  که این

، کوروش نگاهی به کرد می تر ور شعلهتسکین دادن کوروش خشم او را  جای بهآرشام  های صحبت

ک شدن این صحنه ح درراهشبودن  قدم ثابتبرای  فراموش کند، خواست نمیاطرافش انداخت، او 

 در ذهنش لازم بود.

استفاده از علوم جادویی در راهی که انتخاب کرده بود به پیشرفت در  جای بهشاید اگر کوروش 

 01امکان داشت زمانی جزوی از  شد میاز نوابغ بزرگ زمان خودش  کرد میعلم جادوگری فکر 

 واردشدهزخمی عمیق که بر قلبش  توانست میاما در آن زمان تنها چیزی که  برتر شود؛ جادوگر

 بود را تسکین دهد کشته شدن قاتلان پدر و مادرش بود.

 دست راست پدرش را گرفت، تنها قسمتی از بدن پدرش که سالم بود.

...  کردم میکه گفته بودی به دستم رسید ... خیلی بیشتر از اونچه که فکر  هایی هدیهر ... پد -

که برای قدرتمند شدن من همراه با آرشام چیدی ... یعنی تو میدونستی که چه زمانی  ای برنامه
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... این اتفاق میوفته که آرشام رو اونجوری بیرون کردی و همون روز پدر خونده ی من قرار دادی؟ 

 خیلی ازت سوال دارم ولی نیستی که جواب بدی ... کاشکی بودی ...

که تا قبل از این درون اتاق نشنیده بود. یک موسیقی  شد میصدایی در فضای اتاق شنیده 

های اتاق ارتا به دنبال منبع آن بگردد اما گویی که صدا از دیو کرد میملایم که او را وادار 

 .برمیخواست

به گوشش  دیگری از هر زمان بلندتربا باز شدن در صدا صدای بلندی باز شد ...  و با شدت بهدر 

سیاهی دورش  ای لحظهبرای  تا از اتاق خارج شود کرد می. میلی در درونش او را ترغیب رسید می

 است. واردشدهرا گرفت ... احساس کرد به درون گردابی 

را باز  چشمانشکوروش بعد از چند ثانیه احساس کرد که روی مکانی نرم فرود آمده است. 

عرق روی  که درحالیناگهانی از جایش بلند شد. هراسان نگاهی به اطراف انداخت،  طور بهکرد و 

 گفت: ای گرفتهبا صدای  کرد میرا پاک  اش پیشانی

 دیگه نمی خوام این خاطره رو ببینم. -

اعدادی در  ت ، در کسری از ثانیهکرد و قدرتش را به جریان انداخاراده ،  زمان فکر کردسپس به 

 .ستب نقش ذهنش

 .9259؛ ساعت پ.پ.ج )پس از پیدایش جادو( 26475اولین روز از ماه اول سال  

بود. او زمان و  دردنخور به کاملاً واقعاًقدرتی که خیلی ساده و در  ،او صاحب یک موهبت بود

باید یک  .خوب این قدرت تنظیم زمان خواب بود ی نکته، تنها دانست می ای هرلحظهتاریخ را در 

بلند  ناگهان از روی تخت خواب خود 92:1، زمان به پایان رسید و سر ساعت کرد میدقیقه صبر 

را تیز کند  هایش گوشبود، صدایی شنید که باعث شد  اش بندی زمانطبق  کاملاً هایش برنامهشد، 

و به صدا گوش فرا دهد، آن صدایی که درون اتاق شنیده بود هنوز قطع نشده بود. صدای 

نتوانسته بود با مادر و پدرش  که این. کوروش کمی از آمد میجادویی از بیرون  ای موسیقی

چطور باید  دانست نمی واقعاًخداحافظی کند ناراحت شد، ولی کمی هم خوشحال بود چون 
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که زده بود چه بگوید. گردن بندی که  هایی حرفغیر از  دانست نمیاو  درواقع. کرد میاحافظی خد

که از وسط یک کریستال  رنگ ای قهوهکنار تختش بود را برداشت. یک گردن بند ساده، یک نخ 

 بلند شد. آرامی به. گرفت میصورتی رد شده بود. آن سنگ جلوی خواب دیدن او را 

پنجره را باز کرد، در  فقط چند دقیقه در آنجا بود ولی صبح شده بود. اینکهباتعجب کرد، چون 

بود. چشمانش را بست و فقط  پرکردهفضای اطرافش را  ها گلبوی  مقابلش باغ مادرش قرار داشت.

، گروهی از نوازندگان در تالاری در حواشی شهر در حال اجرا بودند. چند روز قبل کشید مینفس 

را تولید  انگیزی شگفترا دیده بود، هنر نوازندگی همراه با جادو چیز  ها آن بلیتتبلیغ فروش 

 ولی او وقتی برای این کارها نداشت. کرد می

 های خانهاز آخرین  دورتراجدادی او هم کمی  ی خانهاز درون پنجره به شهر نگاهی انداخت، 

 را ببیند. ها خانهجره و در آن پن توانست می کرد میاگر دقت  که طوری بهشهر قرار داشت،  ی حومه

اما در خواب صداها را بسیار واضح و  شنید میرا  ها آنصدای  سختی بهدر زمان بیداری  بااینکه

بسیار زیاد او به این شهر شده  ی علاقهدلیل بودن بلند شنیده بود. این عجیب بود و همین عجیب 

از ناکجا  ابرهاییکه ناگهان  برد میلذت . از هوای آفتابی کرد میبود، جادو در این مکان غلیان 

بود که  جادوهاییشهر اثرات جانبی  های زیباییظاهر شدند و شروع به باریدن کردند، یکی دیگر از 

کنار رفته بودند و از بین  ابرهادر شهر وجود داشت. به آسمان شهر نگاه کرد، در قسمتی از شهر 

بود و هوا طوفانی  تر طرف آنولی کمی  شد میانوار طلایی خورشید رنگ زیبایی خارج  ها آن

کسی برای انتقام گرفتن این کار را کرده بود. یکی از  احتمالاً، بارید میقسمتی از آسمان هم آتش 

موجوداتی که قصد حمله به شهر را داشتند،  های حملهاز  جلوگیریوظایف محافظان شهر غیر از 

از دعوای بین قبایل و جلوگیری از مشکلات شدید آب و هوایی بود که به مردم زیادی  جلوگیری

و این دومین دلیلی بود که این شهر  شد میگرفته  سختی به ها انتقام. در این شهر رساند میآسیب 

خود را پوشید و  های لباس ترین ترسناکرا دوست داشت. به سمت کمد لباس رفت و یکی از 

کرد. یک پالتوی بلند چرمی و یک جفت دستکش سیاه و چرمی، این  براندازخود را جلوی آیینه 

 خواست میتا ترس بیشتری ایجاد کند، چیزی که خود چشیده بود و  پوشید میدست لباس را 

صورت سفید و بدن لاغرش او را فردی  دیگران هم از آن بچشند. در آیینه به خود نگاهی انداخت،
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و  ای قهوه موهای، دید نمیولی کسی هیولای ترسناک درون او را  داد میبسیار ضعیف نشان 

انگشتری که مادرش برای او ساخته بود را در دست  بلندش کمی جلوی صورتش را گرفته بود،

 راست خودش گذاشت و انگشتر اجدادی خود را در دست چپ.

 کار اینمخصوص برای جا گرفتند، با چند طلسم که  هایش انگشتهر دو انگشتر در  بعدازاینکه

را به انگشتانش چسباند تا جدا نشوند. نباید از انگشتر اجدادی که به انگشتر  ها آنیاد گرفته بود 

 .دانست نمی. البته هنوز راز انگشتر را برای آزاد کردن قدرتش را کرد میآزادی معروف بود استفاده 

 دست بهرا  هایش دستکش بودند.اوت متف یماهیتدارای دو انگشتر بسیار شبیه به هم بودند ولی 

 کرد تا دیگران متوجه انگشتر نشوند.

خارج  خوابش اتاقمشخص نباشد. از  کاملاًکلاه لباس خود را روی سرش انداخت تا صورتش 

متعلق به  مطمئناًسنگین  های قدمشد که صدای باز شدن در ورودی خانه را شنید، صدای آن 

ولی  ترساند میدایی آرشام بود. هیکل درشتش و زخم عمیق روی صورتش در ابتدا هر فردی را 

 قلب مهربانش بسیار با ظاهر خشنش متفاوت بود.

سیاهی داشت و لباس مخصوص محافظین شهر را پوشیده بود. لباسی بلند و  کوتاه موهای

بود که از یقه تا  رنگ بنفش خط دولباسش در دو طرف  ...آمد مییکسره سیاه که به او خیلی 

 .رفت میتا انتهای لباس پایین  ها سرآستینو از  ها سرآستین

 2کوچک بر روی پیراهنش بود، نماد گروه محافظین. دور آن ببر  رنگ ای نقره ببریک آرم 

 .گذاشت میاو در بین محافظین را به نمایش  ی درجهستاره بود که 

سلام کوروش. کجا با این عجله. واست غذا آوردم. تو هم که معلومه هیچی نخوردی. هنوز اون  -

موقعی که چهار روز نیومده بودم تو از اتاق تمرین خارج نشده بودی یادم نرفته. هووففف ... فکر 

دن واسه طلسم فرستا ای انرژیادامه بدی  جوری همینمی کردی شب نشده هنوز. نچ نچ نچ نچ ... 

 واست نمیمونه. بدو بیا آشپز خونه...

 شد. کوروش زیر لب گفت: سلام دایی. آشپزخانهوارد  سرعت بهسپس 
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کوروش را از این حالت خارج کند،  خواست میهم از قصد بود و  بود ... شاید پرحرفآرشام بسیار 

 گرفت میشد. آشپزی دایی آرشام حتی از مادرش هم بهتر بود. خودش  آشپزخانهوارد  .دانست نمی

بود که حتی وقتی با نیکلاس،  شده غرقکیمیاگری  یادگیریدر  قدر آن -مادر کوروش  -که اناهید

، مادرش کرد میمیامد و غذا درست  ها آن ی خانهپدر کوروش، ازدواج کرد تا چند روز او بود که به 

 غذا پختن را آموخته بود. بعد از یک هفته تازه

و نسبت فامیلی دوری هم با آرشام داشت ولی خاندان  گشت برمیاناهید اصلیتش به ایران 

هم از اصل و نسب  کس هیچو  کردند میزمانی در کشوری خاص زندگی  ی دورهنیکلاس در هر 

 .دانست نمیچیزی  ها آناصلی 

ا و چند معجون تقویتی و درمانی را داخل غذا را با آرامش خورد، دایی همراه خود مقداری غذ

 ناگهان جدی شد و گفت: اش قیافهیک بسته به کوروش داد. 

شرکت کردم،  قبلاًمسابقه خیلی خطرناکه. وقتی می گم خطرناک، حرفمو جدی بگیر، خودم  -

انتخاب شد که مسابقه  هایی امتحانقبل از ما  ی دورهمعلوم هم نیست چند روز بهت غذا نرسه، 

 ک ماه طول کشید، بستگی به شانستون داره.ی

 ممنون دایی. -

برای خود آماده کرده بود ولی  تری کامل صورت به، ای جعبه چنین همالبته او خودش 

 دست دایی آرشام را رد و او را ناراحت کند. خواست نمی

 کیفتو یادت نره. -

 یعنی یادش رفته بود؟ میشد؟ پرت حواس! یعنی داشت واقعاًناگهان سرش را بالا گرفت، 

 میخوای خونه رو قفل کنی؟ -

 آره. -
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اگه دیر برسی تا سال دیگه  خوب پس زود باش. نباید یه سال معطل بشی اون هم بخاطر من. -

 ید صبر کنی. حالا چقدر وقت داریم ؟با

 .مونده ثانیه 56دقیقه و  :4تا شروع امتحان  -

 بدو برو کیفتو بگیر بریم. -

تا  حرکت داد تختش را به کناری ای اشارهبه سمت اتاقش حرکت کرد و با  باعجلهکوروش 

او با دست به  خارج کند. درا از مخفی گاه امنی که برایش ساخته بو اش دارایی ترین بزرگبتواند 

، کوروش دستش را داخل آن برد. نورانی بر روی آن شکل گرفت ای دریچهکف اتاق اشاره کرد و 

 شدت به هایی طلسمپدرش را استفاده کرده بود...  های طلسمبرای ساخت آن مخفیگاه از تعدادی از 

 خطرناک.

که برای نیروهای  هایی کتابکه خاندانش نوشتند یا  هایی کتاب -خاندانش ی کتابخانهکل 

که  شد میزیادی هم در آن پیدا  های سنوی دست غیرازآندر این کیف بود و  -نیاز داشت اش ارثی

علاقه  ها آنکه به  هایی کتابکه البته پدرش با اضافه کردن  بیشترشان به پدرش تعلق داشت

 بدل کرده بود. اش شخصی ی کتابخانهخانوادگی را به  ی کتابخانهداشت آن 

خاصی از جادو  ی درجهبه  که بعدازاینبود که تنها پدرش کیف دارای اسراری  ی گفتهطبق 

و را یاد گرفت برای او بازگو خواهد کرد  شان خانوادگی های کتاباولین و فنون  رازهارسید و تمام 

نکته مهم این بود که فقط تعداد بسیار کمی از افراد توانایی اجرای تمام فنون خانوادگی را داشتند 

 .است را دار ها تواناییکه چه مقدار از این  دانست نمیو کوروش هنوز 

داشت که آن را روی دوشش گذاشت طوری که بند روی دوش  بند یکبود، کیف خیلی ساده 

دیگران ناپدید شد، او  ازنظرکوروش  ی اشارهسمت چپش بود و کیف سمت راست بود. کیف با 

بر کیف  ها آنزیادی در هر نسل از خاندان  های طلسمکیف را فعال کرده بود،  های محافظیکی از 

 .کرد میآن را بدزدند پنهان  خواست میکسانی که  ازنظرکه آن را  گرفت میقرار 
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 شد. دایی آرشام آنجا نبود، از پنجره دید که آرشام بیرون خانه ایستاده است. آشپزخانهوارد 

و قفل کرد، کلید جذب در شد  رنگ طلاییپس از خانه خارج شد و درب خانه را با کلیدی 

وارد خانه شود. اول نفس  توانست نمیطلایی بر روی درب ظاهر شد. حالا جز او کسی  هایی رگه

خارج شد. در ذهنش  ازآنجادرون حیاط خانه کشید و بعد همراه با آرشام  های گلعمیقی از عطر 

در  لحظه یکحیاط خانه برای  های نردهخواست که خانه به بالاترین ضریب امنیتی برسد. ناگهان 

، معلوم آمد نمیمدتی به خانه  کوروش ناپدید شد. جز بهغرق شدند و خانه از نظر همه  گیزردرننور 

 .ماند می جا هماننبود کارش در مسابقه چقدر طول بکشد، شاید هم 

. شد نمیزیبای شهر خسته  های منظرهاز دیدن  وقت هیچهمراه با آرشام وارد شهر شدند، او 

که وسایل جادویی  هایی مغازهو  کردند میحرکت  ها خیابانجادوگران و موجوداتی که بین 

 میفروختند.

کوروش به درون یک آهنگری نگاهی انداخت، غولی تک چشم در حال کوباندن یک چکش بر 

ناگهانی به کوروش زل زد کوروش  طور بهوقتی غول با آن چشم درشتش  بود. آسا غولسر یک زره 

 با آرشام کمتر شود. اش فاصلهرفت تا راه  تر سریعسرش را سریع برگرداند و کمی 

مرداب در  های پریکوچک قرار داشت که  ای دریاچه دوخانهکمی جلوتر در مکانی وسیع بین 

دریایی استفاده  جادوهای. موجوداتی دارای هوش نزدیک به انسان که از کردند میزندگی  ها آن

 .کردند می

در بین راه چند تن از محافظان شهر را دید که با دیدن آرشام جلوی او ایستادند و تعظیم  

بود برسند، به  بارید میکردند، بعد از اجازه گرفتن حرکت کردند تا مکانی که از آسمانش آتش 

و از مرکز  آمد میاز آن چیزی بود که به ظاهرش  تر قویگویی آتش  ها آنیکی از  ی گفته

 کمک شده بود. درخواست

 بوم ... بوم ...

بود دور  گرفته آتشاز سمتی که  باعجلهزیاد با آن مکان فاصله نداشتند. ناگهان مردی که 

 .افتد بیمحکمی به کوروش زد که باعث شد کوروش از پشت به زمین  ی تنه شد می
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دست کوروش را گرفت و او را از روی زمین بلند  فرستاد میلعنتی به آن مرد  که درحالیآرشام 

 گفت: کرد میخاکی کوروش را تمیز  های لباسبا دستان بزرگش  که درحالیکرد و 

 بمون و از جات جم نخور. جا همینمردم خیلی ترسیدند. آتش به نظر خیلی قوی میاد پس تو  -

 ده... فهمیدی کوروش؟انجام ن ای احمقانهاضافه کرد: و کار  ای گونههشدار  باحالتو 

کوروش ابتدا قبول کرد اما وقتی آرشام همراه آن سربازان حرکت کرد کوروش هم به دنبالشان 

کنجکاوی خودش را آرام کند، نیروهای شیطانی را از سمت آن آتش احساس  ی غریزهراه افتاد تا 

 .کرد می

 نیروهایآماده باشین.  Bوضعیت خطر  نیروهااینجا چه خبره؟! تمام  !مرکزی ی کتابخانه - 

تا با من پشتیبانی رو خبر کنید ... آروم باشین ... شما دو نفر افراد عادی رو دور کنین ... شما سه 

 بیاین...

پنجم از هفت  ی درجه، او کرد میمحافظین را رهبری  نیروهایاین صدای آرشام بود که داشت 

به این درجه برسد و زمانی که کسی  توانست نمیمحافظین بود، مقام بالایی بود، هرکسی  ی درجه

 .کرد میمحافظین را رهبری  نیروهایبالاتر از او حضور نداشت و او باید  ای درجهبا 

تنشی که بر محیط حاکم بود را افزایش داده  ها آنجمعیت و صدای جیغ و فریاد  ومرج هرج

انه بود. قسمتی آتش به شکل اطراف کتابخ های ساختمانبود. آتش در حال گسترش و سوزاندن 

، مارهایی به بزرگی چند ساختمان که شروع به حمله به افراد مختلفی کردند، با درآمدچند مار 

 اول توسط آن دو مار خورده شد. ی لحظهیکی از محافظین در  ها آنشروع حرکت 

به  ارهامبر روی مار نداشتند، دو تا از  تأثیری ترین کوچک پاش آبو  سردکننده های طلسم

سمت آرشام و گروهش که در حال کشیدن طلسمی برای خنثی کردن آن جادو بودند حمله 

 کردند.
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کوروش خواست حرکتی بکند تا به آرشام کمکی کرده باشد که یکی از اعضای محافظین که 

 مسئول دور کردن افراد از آن مکان بود جلوی کوروش را گرفت: کجا میری پسر؟! ... غدقنه ...

متوالی  های رعدوبرق از بالای ساختمان کناری شروع به درخشیدن کرد، رنگی آبیان نور ناگه 

ببرند و آرشام هم که تازه طلسم را تمام کرده بود  پناه آتشبه درون  ها آنباعث شد  مارهابه گردن 

و به مرکز طلسمی که با کمک چند نفر دیگر  درآوردرا از جیبش  توخالی ای شیشه ی کرهیک 

 کشیده بود زد.

 ای خرابهمرکزی فقط  ی کتابخانهو از ساختمان  ناگهان کل آتش به درون گوی جذب شد 

 حدوداًبود نگاه کرد، یک جوان  شده روشن ازآنجا رنگ آبیکه نور  ای نقطهبود، کوروش به  مانده باقی

که به همراه یک پیراهن  چهارگوششو عینک  رنگش آبیموهای در آن مکان ایستاده بود.  ساله سی

 سفید که آستینش را بالا زده بود و شلوار نخی سیاه به او ظاهری زیبا داده بود.

که  ای لحظهو در  کرد میبه شکل مکعب مستطیل روشن  ای وسیلهرا با  او داشت یک سیگار

ب و ظاهر شدن بود ولی کوروش امن شده است ناپدید شد، خیلی شبیه غی جا همهحس کرد 

 فهمید که او سریع حرکت کرده است.

آرشام راه افتاد و به او گفت که بیاید تا سریع او را برساند و برگردد. گویی خسارات وارده 

 بود. شده زدهبیشتر از میزان تخمین 

آن شهر پرندگانی بزرگ بودند که مکانی شبیه به یک اتاقک بر پشتشان قرار  های تاکسی

حرکت  ها ایستگاهخاصی درون شهر قرار داشتند و در بین  های ایستگاهدر  ها پرنده. آن گرفت می

رفتند. از درب سیاه وارد شدند، کل ایستگاه  ها ایستگاه. همراه با آرشام به سمت یکی از کردند می

سیعی بود که چندین پرنده در ابعاد و اشکال مختلف روی زمین نشسته بودند و اتاقک و ی منطقه

و اختصاصی  تندرو های سرویسسوار یکی از  ها آن. شد میتهیه  ازآنجا بلیتچوبی کوچکی که 

که چهار زین نرم و راحت بر پشتش داشت، کسی که پرنده را هدایت  تر کوچک ی پرندهشدند. یک 

 ا ببرمتون قربان؟گفت: کج کرد می

 ... تر سریعمیدان تبلیغات ... فقط  -
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نوع پرنده تو شهره،  ترین سریعاوه خیالتون راحت باشه قربان ... نژاد این پرنده خیلی خاصه و -

پیدا میشن و گرفتن و رام کردنشون خیلی سخته  «پولی» های کوهفقط تو « گریگورا»، نژاد ها این

... 

که  ای دستگیرهر لذت خاصی داشت، کوروش دستانش را از دور پرواز کردن بالای سطح شه

حرکت باد را در بین موهای  روی زین بود رها کرد. دستانش را باز کرد و چشمانش را بست.

 .خورد میبه صورتش  شدت به، باد کرد میبلندش حس 

 طور به، طوفانی از برف بارید میشدند که برف  ای منطقهناگهان سرعت باد افزایش یافت، وارد 

بمیرد،  طوری این خواست نمیزین را گرفت، او  ی دستگیرهبود. کوروش ناگهان  شده شروعناگهانی 

 نه حالا که چنین عهد محکمی بسته بود.

که آرشام که پشت سرش نشسته  افتاد میو از زین  شد میداشت به سمت چپ مایل  لحظه یک

 شدت بهدست چپ کوروش  کنی حفاظی دور آن پرنده ایجاد کرد.بود او را گرفت و راننده هم با بش

سال پیش دچارش شده بود، در زمان غلیان احساساتش دست چپش  5، مشکلی که از لرزید می

 . بعد از کمی تمرکز خودش را آرام کرد.یافت میو سرعت پلک زدنش افزایش  لرزید می

 خوبی؟ -

 ام گفت: آره خوبم ...کوروش با صدایی گرفته در جواب به دایی آرش

دارن تو این محله چه آزمایشات خطرناکی انجام میدن که  دونم نمیپرنده گفت:  ی کننده هدایت

 رو داره ... تأثیراتاین 

 چه اشکالی دارن. تأثیراتکوروش که تعجب کرده بود گفت: مگه این 

رو تو  جادوهاتحلیل  ی پیشرفته های دورهاوه ارباب جوان، شما در مورد جادو زیاد نمیدونین، من  -

دانشگاه متصل به وزارت نظارت بر پیشرفت جادو تو پایتخت گذروندم و به خاطر مشکلات مالی 

خاصی هستن که میتونن  های سبکبرای کار بیام اینجا، فقط  مجبور شدم درس رو ول کنم و
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توی شرکت مسافر  خبرها، گرفته آتشچنین طوفانی درست کنن، شنیدم که کتابخونه ی مرکزی 

بریمون سریع پخش میشن ... اون جادو هم میگفتن عادی نبود ... دست موجودات خبیثی در کاره 

... 

در همین لحظه آرشام دستش را پشت کوروش گذاشت و باعث شد او بترسد و کمی از جایش 

 آرشام او را دوباره گرفت، لبخندی زد و گفت:  بیفتدتکان بخورد، قبل از اینکه 

 سیدیم.ر -

را پیاده کنند و به  مسافرهاهر مکانی  توانستند می ها آن آن بود که تندرو های پرندهآن  مزیت

 ایستگاه برای پیاده شدن نیازی نبود.

. درون این شهر شد میدر این میدان زیاد دیده  گرد دورهبه میدانی بزرگ رسیدند، افراد  

 01، حتی کوروش از آرشام شنیده بود که خاندان سلطنتی کردند میجادوگران بزرگی زندگی 

مرفه این شهر خانه داشتند،  های قسمتجادوگر برتر و تمام خاندان قصر پادشاه هفتم در 

 ولی باعث جذب جادوگران متوسط زیادی زدند نمیهم به آنجا سر  بار یککه شاید سالی  هایی خانه

و دوره گردان زیادی برای فروش وسایل واقعی و تقلبی خود  فروشان دست، شدند میبه این مکان 

شهر  ترین بزرگتا جادوگران زیادی داشته باشد. برای همین به  گشتند می هایی مکانبه دنبال 

 توانند می ها آن که اینآرشام داشت از چیزی شبیه  .آمدند میاربابی هفتم، شهر سیمرغ  ی منطقه

او داشت به  .شنید نمیولی کوروش  گفت میبرگردانند سخن کتابخانه را  های کتاباسناد و 

بود که داشت با . آرشام دهد می، احساس کرد کسی او را تکان کرد میراننده فکر  های حرف

 .داد میدلخوری او را تکان 

 ندارن. اهمیتیمن  های حرفطبق معمول تو فکری و به  -

کوروش را از جایش بلند کرد و روی  دودستشپرنده در قسمتی از میدان نشسته بود. آرشام با 

پیاده شود و  توانست میزمین گذاشت. کوروش هم کلی زیر لب غر زد که بچه نیست و خودش 

، به سمتی اشاره کرد و گفت: برو، این تابلو خندید می که درحالیآرشام  نیازی به کمک او نداشت.
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کوروش از روی زین  باید سریع برگردم. نیم ساعت راهه، منم ازاینجابهت راه رو نشون می ده. 

 پایین پرید.

خودت می دونی چیکار کنی. اونجا افراد هم سن و سال تو زیادن شاید بتونی دوست پیدا کنی. -

 02تا  :0. فقط از اند بچهراستی زیاد به خودت فشار نیار و اون هارو هم زیاد مصدوم نکن. اون ها 

 .کنم میسال هستند. خواهش 

کوچکترینشون هستم و اونها هم رحم ندارن، تازه من نه برای دوست پیدا کردن  مالاًاحتمن  -

 میرم نه برای بازی کردن.

آرشام با ابروهای بالا رفته نگاهی به او انداخت و بعد از خداحافظی به سمت محل حمله شده 

که رویش کوروش به سمت تابلو برگشت. در قسمتی از میدان یک ستون بزرگ وجود داشت  رفت.

تابلو که  ترین پایین. روی داد میمسیر تمام اماکن مهم شهر را نشان  تقریباًبود که  تابلوهاییپر از 

. بیشتر مردم فکر کنید میهر مکانی را پیدا  ازاینجابود،  شده نوشتهبود  هم آن ترین قدیمی

مقداری  شهردارهاباید به  دادند میرا اینجا قرار  ها آدرستبلیغات است چون کسانی که  کردند می

و  دانستند نمیو بیشتر افراد شهر هم این را  اما این تابلو یک تابلوی جادویی بود ؛دادند میپول 

این راز را پیش خودش نگه دارد. کوروش جلوی تابلو  کرد میهم سعی  دانست میهرکس که 

 ایستاد و فکر کرد.

 ود به نیروهای ویژه.. امتحان ورگردم میمن به دنبال مکان امتحان  -

خوبی بود یعنی  ی نشانه، رنگ سبز دید نمیاو این را ز ، البته کسی جدرآمدتابلو به رنگ سبز 

به سمتی  آرامی بهو  درآمداز تابلو جدا شد و به شکل یک کره  سبزرنگمکان را یافته بود. نور 

 حرکت کرد. کوروش هم دنبال نور به راه افتاد.

راه  قدر آن، شد می، هر دفعه در مکان خاصی برگزار کرد میتغییر  لهرسامسیر این امتحان 

 واقعاًشهر خارج شد و قدم به مسیری خاکی گذاشت. کوروش  ی شده کاری کاشیرفت تا از مسیر 

دیگر  ها خانهاطراف خیلی زیبا بودند،  های دشتنداشت.  رود میبه کجا  که ایناز  ای ایدههیچ 

رنگارنگ و  های گلسبز و  های چمنمانده بود،  آن بعدازبود و حالا فقط دشت پهناور  شده تمام
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و  تابید می. آفتاب به زیبایی کرد میاحساس شادی و سرزندگی را درون هر فرد ایجاد  بو خوش

، هرکس غیر از کوروش. در برد میو لذت  دوید میشاید هرکس دیگری بود مقداری در آن دشت 

خردسال در حال دویدن همراه با دوستان خود بودند و  های بچهتعداد زیادی از قسمتی از دشت 

. داد میچیزی آموزش  ها آنبه  رویی خوشهم کنار زنی نشسته بودند. آن زن داشت با  ای عده

. دیدن آن زن او را یاد کردند میزیبا تبدیل  ای پروانهتکه سنگی را به  کهرا دید  ها بچهاز  ادی تعد

، برای همین صورتش را برگرداند و به راه رو به رویش چشم دوخت. لرزش انداخت یممادرش 

شانس دوستی با  وقت هیچدستش که ناشی از بروز احساساتش بود را با تمرکز از بین برد، او 

به او آموزش داد.  اش بچگیهم سن و سالش را نداشت و مادرش علوم ابتدایی را در  های بچه

 رش خارج و به امتحانی که پیش رو داشت متمرکز کرد.فکرش را از یاد ماد

به درختان بلند جنگلی رسید، بعد از رد کردن چندین  زار چمندر  روی پیادهبعد از مقداری 

آن زمان تا  آسا غولرا دید که به دلیل تراکم درختان  پیکر غولدرخت بالاخره نمایی از ساختمان 

آن نماد سر  جای جای. به یک قصر شباهت داشت کهبسیار بزرگی  ی خانهچیزی معلوم نبود. 

دیوار بزرگی پوشانده  هم آن خانه را دورتادورببری که نماد محافظین بود مشخص بود.  رنگ ای نقره

که خطوط طلسم های ریز روی سنگ های آن مشخص بود ... کوروش اصلا جرئت نمیکرد به  بود

 .آن دیوار نزدیک شود

افرادی را ببیند که جلوی ساختمانی که دیروز محل استراحت محافظین بود  توانست می کم کم

. از یافت می. ورودی آنجا به حیاط آن خانه راه اند ایستادهولی امروز محل برگزاری امتحان است 

جمعیت حرکت کرد  لای لابهدرآورد و در دست گرفت و از  را  سنگیکوچک و  ای کرهدرون جیبش 

که  دادند میبرای آزمون به افراد  نام ثبتکوچک را بعد از  ی کرهبرسد. آن  تا به درب ساختمان

که آن را گرفته بود. تعداد زیادی از جمعیت جلوی ساختمان را پدر و  شد میکوروش مدتی 

، بیشترشان یا داشتند با کردند میاحساس نگرانی  هایشان بچهکه برای  دادند میتشکیل  مادرهایی

و یا داشتند به  زدند میدیگر در مورد خطرناک بودن مسابقه حرف  های بچه مادرهایپدر و 

مضطرب و نگران به نظر  کاملاًکه حضور داشتند  هایی بچه. اکثر دادند میخود قوت قلب  های بچه

. صدایی زنانه در فضای جلوی رسیدند میبه نظر خوشحال  ها آنو تعداد اندکی از  رسیدند می

 ساختمان پیچید.
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 بین گرامی همراه با گوی شناسایی به داخل ساختمان وارد شوید.داوطل -

آخرین نکات را به فرزندانشان گوش  مادرهاجمعیت بیشتر شد، بیشتر پدر و  ی همهمهصدای 

تا چند روز  شدند میقبول  ها آن، چون اگر کردند میخداحافظی  ها آنهم با  ای عدهو  کردند میزد 

 را ببینند. ها آن توانست نمی

ورودی  های پلهکه بیشتر هم سن و سالان خود او بودند از  هایی بچهکوروش جلوتر از سایر 

را از روی  ها بچهساختمان بالا رفت. در آنجا چند تن از محافظین ایستاده بودند و هویت 

در آن جمع شده بودند. به  ها بچه ی همه. وارد حیاطی بزرگ شدند که کردند میچک  هایشان گوی

 اطراف نگاه کرد تعداد زیادی از محافظان را دید که دور زمین ایستادند.

دنبال  ها بچهوجود داشت، چشمان کوروش که از بین  تری مهم ی مسئلهتوجهی نکرد.  ها آنبه  

یی طلا موهایی، روی فردی ثابت شد. دختری با قد متوسط و چشمان سبز و گشت می تر قویافراد 

درون  بینی خودبزرگاحساس  هرچندشهر است.  های زاده اشرافکه از ظاهرش پیدا بود از 

 عنوان به. چند دختر دیگر هم شود میچشمانش پیدا بود، گویی با بودن در آن جمعیت آلوده 

غمی را از بودن با آن دختر مغرور  لبخندهایشاندوستان او همراهش بودند که کوروش در پس 

او هستند. آن دختر قدرت جادویی بسیار  خدمتکارهای از ها آن. مطمئن بود که ردک میاحساس 

زیادی داشت ولی انگار این قدرت درونش رشد نکرده بود. منبعی از انرژی خاصی که درونش 

و متوجه شد،  کوروش حرکت جادو درون بدن منبع را زیر نظر گرفت و متمرکز بود. شد نمیپخش 

بود یک  ایجادشدهخاصی  های قسمتآن دختر در  زیرپوسترات ریزی که از منبع بزرگ به جواه

که به سمت دخترک  جادوهاییجادو وجود داشت و کار جواهرات این بود که جلوی  وآمد رفت

این کار جلوی  احتمالاًاز طریق جواهرات جادو کند. توانست میرا بگیرد و او هم  آمدند می

خود هم  ی خانوادهو دولت مردانی که به  زادگان اشرافبرای که  گرفت میغافلگیری از پشت سر را 

 اعتماد کنند دفاع خوبی بود. توانست نمی

کرد. چشمانش دوباره بین جمعیت  وجو جستسپرد و دوباره شروع به  خاطر بهکوروش این را 

گشت و نفر بعدی را دید، چطور تا حالا متوجه نشده بود، فردی که داشت در مقابل به او نگاه 

و موی  زیادی داشت های کوبی خالبه هم لبخند زدند، آن فرد روی صورتش  باهم، دو نفر کرد می
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ادی درون او بود ولی ذاتی زی های قدرت ،آمد میسفید هم به چشم  های رگهسیاهش با 

 شوم بودند. ای گونه به هایش قدرت

. به چشمان دختر نگاه کرد میآن فرد یک دختر کوچک بود که یک صلیب بزرگ را حمل 

 سیاه نبود بلکه رنگی سرخ هم درونش داشت. کاملاًکرد، مردمک چشمانش 

گشتند. چند نفر  چشم از هم کندند و در بین جمعیت به دنبال افراد قوی باهماو و آن فرد 

سال سن داشت و دو  02 اش ساله 9-6ظاهر  برخلافبود که  ای دختربچهقدرتمند را دید، یکی 

جادو بین  های منبعاستفاده کنند،  توانستند میجادوی همدیگر  های منبعنفر دوقلو بودند که از 

سلاحی بسیار بود، پوست بدنشان هم به رنگ آبی بود و پسر دیگری هم بود که  درحرکتآن دو 

 ها آنمعابد چینی پوشیده بود ولی ظاهری شبیه به  های راهبقدرتمند داشت و لباسی همانند 

اما آن را  دید نمیبود و سرش مو نداشت.کوروش سلاحی را در دست یا کنار او  بلندقدنداشت. او 

ران فرق ، قدرتی عجیب در پس آن سلاح نهفته بود، فقط این افراد سطحشان با دیگکرد میحس 

با جادوی توهم خود را به شکل  ها بچهچند نفر از  ،درآورد. دیدش را به حالت معمولی کرد می

شده بود از  ناامید واقعاًخود را بترسانند  های حریفتا قبل از مسابقه  درآوردندافرادی ترسناک 

 .کرد میکمی برای خود داشت و این از لذت مبارزه کم  های حریف که این

ساکت  کم کم ها بچهبود قرار گرفت و  شده گرفتهمردی در مکانی که برای سخن گفتن در نظر 

آن فرد مسئول برقراری  گفتند میشدند ولی کوروش در لحظات آخر صدای چند نفر را شنید که 

نگهبانان شهر و نیروی ویژه  عنوان بهارتباط میان نگهبانان و یاران سیمرغ است. افرادی که 

 . آن مرد دهانش را باز کرد تا شروع کند که صدایی آمد:شوند میشناخته 

 هام ... آرین پارسی نگاه کنین ... کننده شرکتببخشید ... منم جزو  -

وارد  توانست نمیی کنار دروازه ایستاده بود ولی به دلیل حفاظی که دور ساختمان بود پسر

کرد و او نیز بعد  ای اشارهشروع به صحبت کند به یکی از افراد آنجا  خواست میشود. آن مردی که 

عرق کرده بود گویی  شدت بهآورد. پسرک  ها کننده شرکت ی بقیههویت آن پسر او را کنار  تائیداز 

برای رسیده به آنجا خیلی دویده بود. پیراهن آبیش که همرنگ چشمانش بود خیس عرق شده بود 
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دیر از خواب بیدار شده بود که حتی نتوانسته بود که  احتمالاًفته بودند، و موهای سیاهش هم آش

صدای مرد بار دیگر در فضای اطراف را درست کند. بعد از آرام شدن جمعیت،  وضعش و سر

 پیچید:

 سلام... -
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